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خانم مهدیه مطهر تا به حال دو رمان منتشــر 
کرده است. از سال‌ها قبل می‌شناسمش. از آن 
نویسنده‌هایی اســت که وقت کار نوشتن و نقد 
داســتان، شوخی سرش نمی‌شــود. نویسنده‌ 
صریحی است. به‌هرحال رمان اولش »زیر سایه 
اکالیپتوس‌ها« را نشــر گلمهر و دومین رمانش 
»حرفه خرابکار« را نشر افق منتشر کرده است. 
در هر دو کتاب ایشان، دغدغه‌هایی اجتماعی از 
قبیل ترویج صلح و مقابله با خشونت به وضوح 
دیده می‌شود. در مورد این مســائل با ایشان 

گفت‌وگویی کرده‌ام که نتیجه‌اش را می‌خوانید: 
خانم مطهر، اولین رمان شــما »زیر سایه 
اکالیپتوس‌هــا« رمانی کــه در نفی جنگ 
نوشته شده است. این دغدغه از کجا نشأت 
می‌گیرد؟ چه چیزی باعث می‌شــود که شما 
یک رمان درباره صلح بنویســید؟ قدری در 
مورد این رمان توضیح بدهید. بخش‌هایی از 
این رمان در جزیره بالکان، خارج از ایران و در 

کوزوو می‌گذرد.
من مدت کوتاهــی از دوران کودکــی‌ام را بنا به 
شغل پدر در مناطق جنگی ســپری کردم، ضمن 
آن‌که در زمــان جنگ بالــکان نیز، در کشــوری 
نزدیک به بوســنی سکونت داشــتم و با آوارگان و 
جنگ‌زدگان بسیاری برخورد و همنشینی داشتم، 
به‌عــاوه پدرم مرتب به ســارایوو ســفر می‌کرد و 
داستان‌های دهشتناکی از آنچه در آن‌جا خصوصا 
بــر زنان و کــودکان می‌رود بــرای ما بــه ارمغان 
می‌آورد. فیلم‌های مستند و عکس‌هایی که او تهیه 
کرده بود در هنگام نگارش رمان بسیار به کارم آمد. 
به‌ نظر من جنگ و صلح دو روی یک سکه‌اند، به 

قول شهرام شیدایی عزیز:   

جنگ کبوترهای سفیدی می‌زاید
از این زیباتر مگر می‌توان زایید؟

یا جایی در فیلــم از کرخه تا رایــن بود که یکی 
از شــخصیت‌ها می‌گفت:  از صلــح متنفرم، چون 

وجودش وابسته به جنگ است. 
 در رمان دوم‌تان »حرفه خرابکار« نوشــتن 
در ژانر پلیسی را تجربه کردید. پلیسی سیاه 
به اصطــاح. تا چقــدر بازآفرینی و نمایش 
خشــونت در اجتماع، حین نگارش چنین 

کاری، برای شما اهمیت داشت؟
من این رمان را در حد فاصل ســال‌های 1389 
تا 90 نوشــتم. در آن برهه زمانی به نظرم خشونت 
به‌گونــه‌ای لجام‌گســیخته در جامعــه مــا رو به 

گسترش بود. از خشــونت‌های کلامی 
گرفته تا دیوار نوشته‌ها، از اوباش فوتبال 
تا قتل‌هایی که در گوشــه و کنار اتفاق 

می‌افتاد که نمی‌توانســتم نســبت 
به آنهــا بی‌تفاوت باشــم. علاوه بر 
آن قواعد این ژانــر حکم می‌کرد 

که ماجراها در شــهری مملو از 
تبهکاری و در مکان‌هایی 

مانند ســاختمان‌های 
 ، ه ر نـیــمـــه‌کــا
ی  نـی‌هـــا مهمـا
شبـانه، محل‌های 
ف  مــصـــــر
 ، ر مخــد د ا مو
تپـــــــه‌های 
 ... و  دورافتاده 
بگذرد. چرا که 
در ایــن نوع از 

داستان‌های پلیسی نوعی گناهکار جمعی یا همان 
جامعه تبهکار جایگزین فرد مجرم می‌شــود. بیان 
نوعی بی‌عدالتی گسترده و فساد در دستگاه‌هایی 
که وظیفه برخورد با فســاد را دارند نیز جلوه این 
خشــونت را بیشــتر و مورد ظلم واقع‌شــدگان را 

بی‌پناه‌تر می‌سازد. 
یک نویســنده زن، با نگرش‌های ویژه‌ای 
که ممکن است داشته باشد. شما در چنین 
وضعیتی کارکــرد اجتماعــی آثارتان را 
چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چقدر این مسأله 
حین نوشتن، برای شــما دغدغه محسوب 

می‌شود؟
من برای ادبیات به‌طور کل، کارکرد یا به عبارتی 
وظیفه خاصی قایل نیســتم، چه برســد به 
آن‌که بخواهــم این مســأله را به‌طور 
اخص به‌عنــوان یک نویســنده زن 
پیگیــری نمایم. شــاید تنها نگرش 
خــاص من در ایــن باب این باشــد 
که نــگاه ســنتی با توقــع خواندن 
داستان‌های خاص از نویسندگان زن 

را تغییر بدهم. 
خانم مطهر شما نسبتی 
را کــه بیــن ادبیات و 
بوده  انســانی  روابط 
چگونه  هســت،  و 
می‌بینید؟ آیا با هم 
موازی هستند یا در 
امتداد هم هستند 
هیچ‌کدام؟  یــا 
در یک بســتر 
تاریخی منظورم 

هست. 
راســتش ادبیات دقیقا به‌خاطــر همین ویژگی 
ممتــازش مولد رابطه انســانی بودنش اســت که 
به نوعی خدایگان من محســوب می‌شود، چرا که 
در آن آدم‌ها فــارغ از نژاد، مذهــب، ملیت، طبقه 
اجتماعی و اقتصادی و همان‌گونه که هســتند در 
آن پذیرفته می‌شــوند و هر کس می‌تواند سهمی و 
جایی در آن داشــته باشند. به‌علاوه تعداد زیادی از 
انسان‌های روی کره خاکی هستند که با وجود تمام 
تفاوت‌های فوق‌الذکر و فقط با اشــتراک در عشق و 
شیفتگی‌شان به ادبیات در سطح کشور و حتی دنیا 
با هم پیوند خورده‌اند. کما این‌که خود من دوستان 
بسیاری از ملیت‌ها و زبان‌های دیگر دارم که ادبیات 

به‌ویژه داستان ما را به یکدیگر پیوند داده است.
خانم مطهر به ‌نظرتان برای تاثیرگذار بودن 
ادبیات در مسأله انسان‌دوستی، باید خشونت 
را به تصویر کشید یا به ســراغ خود مسأله 

اصلی یعنی انسان‌دوستی و صلح رفت؟
به‌ نظر من راهکار اول کارســاز‌تر است. جایی در 
حرفه، خرابکار به نقل از پیکاسو می‌گویم: برای نفی 
باورپذیر خشــونت باید آن را به‌گونه هنرمندانه‌ای 
نمایش داد و گاهی حتی اعمالش کرد که خودم نیز 
بر همین باور هســتم، البته پرواضح است که نه در 

مورد اعمال آن. 
ســرکار خانم الان مشــغول چه کاری 
هســتید؟کتاب‌های بعدی‌تــان در چــه 

وضعیتی هستند؟
الان مشغول بازنویسی رمان جدیدم هستم. رمان 
سومم با نام »سمفونی ناکوک رنگ‌ها« هم در مرحله 
ویراستاری است و اگر خدا بخواهد به‌زودی از سوی 

نشر »نگاه« روانه بازار کتاب خواهد شد.

جنگ، صلح و انسانیت و رابطه آنها با ادبیات در گفت وگو با مهدیه مطهر

ادبيات و رهبري افكار صلح‌جويانهعشق ادبیات ،آدم‌ها را به هم وصل می‌کند
نسبت ادبیات با صلح

طیبه تیموری
شاعر

»دنیا تو هســتی و دنیــا از تو جدا نیســت. دنیا با 
تمام مشکلاتش از پاسخ‌های تو شکل یافته ‌است، 
بنابراین راه‌حل در ایجاد مشــکلات تازه نیست.« 
كريشنامورتي شايد نتوان تعريف دقيقي از ادبيات 
صلح ارایه داد اما آنچه مي‌تواند بسيار تأثيرگذارتر 
باشد، اين اســت كه بدانيم ادبيات صلح چه كارها 
كرده و چگونه با اثرگذاري بر افكار و رفتارها، مسير 
تازه‌اي را آفريده اســت. به‌ نظر نمي‌رسد كه هيچ 
نويســنده‌اي با الصاق ليبل »صلح‌نويســي« شروع 
به نوشــتن كرده باشــد، درواقع هيچ خودآگاهي 
محرزي در اين خصوص وجود ندارد و آفرينندگان 
آثــار صلح‌محــور، در بطــن ژانرهايــي ازجمله 
داستان‌هاي كوتاه، تراژكي، انتقادي و... به باروري 
مفهوم صلح پرداخته‌اند. در اين شــرايط خواننده 
به‌عنوان عاملي فعال به توليــد معني مي‌پردازد و 
با دريافت احساسي عميق ناشــي از برداشت‌هاي 
شــخصي خودش، با اثر همراه مي‌شود. احساسي 
واقعي و قابل‌ اعتماد كه هيچك‌ــس به‌جز خواننده 
مســئول به‌وجود آمدن و تبعات ناشي آن نيست. 
اين دقيقا نشــانه قدرت اســت، قدرتي ايجاد شده 
از درون، در دســت، بــدون كنترل و سرشــار از 
اعتمــاد. برعكس آنچــه بســياري از قدرتمندان 
فاقد آن هســتند؛ هرچنــد توقع بناكــردن صلح 
در جهــان آن‌ هم از كي رهبر، شــايد توقع زيادي 
باشــد اما ادبيات صلح بدون هيچ واسطه‌اي، فارغ 
از هر تقســيم‌بندي؛ يگانگي را در تنوع مي‌آفريند 
و به زباني جهاني نائل مي‌شود.   آنچه مسلم است، 
تعريفي كه از صلح توســط سياسيون و حكام ارایه 
مي‌شود، با معني دقيق صلح بسيار متفاوت است و 
درواقع در ادبيات، آنچــه كه به تحيكم اعتماد بين 
انســان‌ها و ايجاد ارتباط بين آنها كمك ميك‌ند، 
صلح ناميده مي‌شود. بنابراين اگر كودكان امروز ما، 
از بد سرنوشــت در آينده بدل به سربازاني جنگجو 
شوند، آيا عشــق ما به آنها، براي نجات و مراقبت از 
آنها كافي ‌اســت؟ و آيا امكان مراقبت از ك‌ســي در 
مقابل جنگ‌هاي احتمالــي وجود دارد؟ و چگونه؟  
شــايد تعريف واژه‌هــاي صلح و خشــونت بتواند 
ديدگاه بهتري در درك موضــوع به ما بدهد. صلح 
انرژي پويايي است كه در جوامع از طريق ‌هارموني 
و توافق شكل مي‌گيرد، جايي كه راه‌حل اختلافات 
براساس مســئوليت دوجانبه در تفاوت نژاد، رنگ، 

مذهب، مليت، IQ و ... شكل مي‌گيرد. صلح ارزش، 
حق و مسئوليت بشر است. پس به‌راحتي نمي‌توان 
از آن به‌عنوان فقدان ساده چيزي نام برد. خشونت، 
اســتفاده از قدرت فيزكيي براي حل اختلافات يا 
كسب منفعتي اســت كه در حيات‌وحش طبيعي 
اســت چراكه حيوانات براي زنده‌ماندن يا پاســخ 
به نيازهايشان، اســتراتژي ديگري نمي‌شناسند؛ 
درست برعكس انســان‌ها.  آيا با نوشتن كي كتاب 
مي‌توان دنيــا را تغيير داد؟ البته نــه. لااقل به اين 
شكلي كه اين سوال مطرح شــده است. هيچك‌س 
با روياپردازي به صلح نمي‌رســد امــا به‌هرحال تا 
زمانيك‌ه در اين دنيا زندگــي ميك‌نيم، مي‌توانيم 
با انجام تغييــرات واقعي در خودمــان، اندكي به 
روياهايمان نزدكي شــويم. بنابرايــن راهي براي 
زندگي و عشــق ميي‌ابيم و از صلحي مي‌نويســيم 
كه بابت راهي‌افتنش بــه قلب‌مان جنگيده‌ايم. صلح 
مفهومي منفعل به معناي فقدان خشــونت نيست. 
بلكه راهي پويا، پيوســته و پراميد بــراي زندگي 
كردن است. همه اين‌ها با احساس مسئوليت آغاز 
مي‌شود؛ مسئوليت ما در قبال خودمان و ديگران. 
چراكه صلح تنها كي امكان نيســت بلكه ضرورتي 
براي حيات انساني است اما سوال اين است، چقدر 
خودمان را باور داريم وقتــي درباره صلح صحبت 
ميك‌نيم، درباره‌اش مي‌نويسيم، براي فرزندانمان 
داســتان‌هايي از صلح مي‌خوانيم؟ اگر پاسخ مثبت 
باشد، پس قادريم كه جهان را تغيير دهيم.  ادبيات، 
با موجوديتي چندبعدي و قابليت سيطره بر وجوه 
مختلف زندگي انســان‌ها، قدرت ايجــاد تغيير در 
جهان را داراست. در اين بســتر هر كلمه در ذهن 
هر انسان بازتعريف مي‌شــود و مفاهيم تازه شكل 
مي‌گيــرد. براي مثــال در باب »جنــگ« كه خود 
مفهومي گســترده دارد، كسي به كتمان جنگيدن 
نمي‌پردازد، بلكــه آنچه اندوه‌‌بار جلــوه مي‌نمايد، 
خود جنگ اســت، جنگي بي‌برنده كه شبيه هيچ 
بازي‌ای نيست و ســربازاني كه در هر دو جناح، در 
هر وضعيتي، احساس فاتحانه ندارند.  آثار برجسته 
در ادبيات صلح، نه‌تنها قادر به آفرينش متون تازه 
هستند، بلكه زمينه‌اي را فراهم ميك‌نند كه در آن 
متون قديمي نيز تازه به‌ نظر مي‌رســند و به‌راستي 
چه روكيردي در جهت تكريــم ادبيات برتر از اين 
مي‌توانــد باشــد؟ آرمان‌گرايي و نفوذ با چاشــني 
احساس و توجه به انسان، مي‌تواند كي اثر ادبي را 
مبدل به دستورالعملي سازنده كند.  »تدبیر نیست 
جز سپر انداختن که خصم  سنگی به‌دست دارد و 

ما آبگینه«  سعدي

بهناز برکت
منتقد ادبی

مجموعه داســتان پل‌های احمــد ابوالفتحى 
روايت زندگى افراد شكســت‌خورده‌ای است كه 
به‌‌رغم تلاش در حوزه‌هاى مختلف و كسب مهارت 

در وجوه مختلف هنر همچنان تنها هستند. 
اصل‌ىتريــن مشــخصه‌ شــخصيت‌ها، مــرور 
گذشته‌اى اســت كه تمام امروزشــان را با درك 
واقعيــت و خيــال به ســوى خود مك‌ىشــاند و 
همين علتى براى روايت داســتان‌هاىي پررنگ از 
غم و اندوه گذشــته همراه با تنهاىي اســت.  نوع 
گفتار و نثر متفاوت مخاطبــان را به آنجا هدايت 
مك‌ىند كه انسان مجاب به پذيرش  تقدير و تفكر 
درباره‌ آن م‌ىشــود. ىكي از مهم‌ترين ويژگ‌ىهاى 
مجموعه را شــايد بتوان به رابطــه‌ بينامتنى  اين 
كتاب با آثار مهم ادب فارسى دانست، از بوف كور 
گرفته تا آثارى از هوشنگ گلشيرى. شايد فرآيند 
توليد به‌گونه‌اى ديگر و به دلخواه نويسنده مطرح 

شده تا روايت‌ها اثربخشى خود را داشته باشند. 
روايت‌هاى فرميــك حاصل نقــش رنگارنگ 
مرارت‌بار گذشــته‌اند كه با نــوع گويش ارتباط 
انســان‌ها را همانند پلــى به امروزشــان وصل 
مك‌ىند. مخاطــب در اين‌گونه از بيــان با رخداد 
غريبى روبه‌رو نيست چون هر روايت دور محورى 
چرخ م‌ىخورد و بازگو م‌ىشود. حس و درىك كه 
خواننده را درگير مك‌ىند، اندوه سنگينى زندگى 
است كه در داســتان‌ها نيز مشهود است. درواقع 
روايت‌ها وضعيتى از زمان ماجراى داستانى  وارد 
شــده بر فرد در كي موقعيت بسته است كه مى 

توان با عينيت زندگى امروز آنها را تعميم داد. 
متن كتاب كوشيده راه گفت‌وگوىي باشد ميان 
آثار مختلف، گوىي نويســنده سعى كرده روحى 
از هدايت را وام بگيرد و آن را در زبان گلشــيرى 
بازتوليد كند. يكســتى راو‌ىها شخصيت‌هاى به 
ثبت رسيده زمان خود هســتند كه در انتها ما را 
وارد فضاى غبطه‌خورى موجوديت خود مك‌ىنند. 
به زبان ديگر آنها نمايش‌دهنده‌ شــخصيت‌هاى 
ثبتى دنيــاى ذهنى و عينى انســان‌ها‌ىياند كه  
عواقبى در پى گذشــت زندگى گريبانگيرشــان 
شــده و این عواقــب م‌ىتواند عموميت داشــته 
باشد. روايات فراداستانى معمولا حول انديشه‌اى 
م‌ىچرخند تا بتوانند داســتان را به شكل ديگرى 
به جلو ببرند و بدعت اين روايات چرخشــى است 

كه هم‌ســو و همزمان در موقعيت‌هــاى مكانى 
مشــخص به چشــم م‌ىآيند تــا بتواننــد براى 

مخاطبان جذابيت متنى به وجود بياورند. 
شــخصيت‌هاى اين مجموعــه داراى صفاتى 
مخصوص خود هستند كه اين صفات در گذشته 
هم متداول بوده‌اند و نويســنده با استفاده از آنها 
در بيان روايات موفق عمل كرده اســت. داستان 
نمادين شير سنگى، نشانه‌اى بارز از سنگ شدن 
انســان حال اســت كه از آن انتظار نابجاى انجام 
كي كار خارق‌العــاده را داريــم، همانند  قدرت 
ســخنگوىي كه ديگران را هم دعوت به ديدن آن 
مك‌ىند. داســتان با روكيرد اســطوره‌اي خويش 
مفهــوم گذشــته را در تقابل با امــر اكنون قرار 
مي‌دهد و گويي نويســنده كوشــيده اين مفهوم 
را در زندگي امروز بســط دهد، به بيان ســاده‌تر 
نويســنده گذشــته را پلي به امر اكنون مي‌داند. 
او گذشــته را در مفهوم اجتماعي خود در بســتر 
تاريخــي اجتماعــي‌اش تصوير ميك‌نــد. گويي 
در اين داســتان نويســنده تصويري به مخاطب 
عرضه ميك‌ند تا بگوید از تاريخ‌ گريزي نيســت. 
تصوير شــير ســنگي با آن هيبت خود در عين 
نگهبان بــودن نوعي چماق اســت كه در صورت 
برآورده‌نشدن وضعيت مورد نظرش شهر را ويران 
خواهد كرد. اين تصوير با نمايي شــكل نماديني 
از قدرت در شــكل كي مجسمه اســت. درواقع 
مجسمه نمادي از قدرت اســت كه در عين ثابت 
بودن و بي‌حركتي مي‌تواند مهيب و كشنده باشد. 
نويسنده با هوشــمندي تصوير پاياني را از مفهوم 
جمعي به مفهوم فردي و بالعكس تعميم مي‌دهد. 
درواقع قــراردادن نهاد خانــواده و امر وراثتى در 
اين داســتان مي‌تواند تصويرگر همين امر باشد. 
البته در پايان داستان نويســنده با شكستن امر 
وراثت در نداشــتن فرزند و امر خانواده اين سير 
را به‌صورتــي متناقض‌گونه مي‌شــكند، به واقع 
نويســنده از مفهــوم اســطوره در حركت مدور 
عبور ميك‌ند. و اما در پايــان مي‌توان گفت كيي 
از مهم‌ترين نقدهايي كه به اثر وارد اســت همين 
مفهوم غيبت امر اجتماعي است. درواقع نويسنده 
در بســياري از داســتان‌ها مفهوم اجتماعي در 
داستان را به حاشيه رانده است و مفهوم فرد را به 

جاي جمع قرار داده است.
در كل پل‌ها داراى نثرى روان است كه  در انتها 
به  فضاى متروك و فرو پاشيده ذهن ختم م‌ىشود 
كه از روشناىي محروم و دچار تارىكي مطلق قرار 

گرفته است.

روحِ هدایت؛ زبان گلشیری
یادداشتی بر مجموعه داستان پل ها

محسن پورمظفر
منتقد ادبی

»کجایــی‌ ای مرد؟ کجــا بــوده‌ای، ‌ای مرد؟ کجا‌ 
ای ســلوچ کــه آواز نــام‌ات درای قافله‌ایســت در 

دور‌دست‌های کویر بریان نمک!«
ــ محمود  جای خالی سلوچ، بند سوم، ص ۴۵۲ ـ

دولت‌آبادی
۱- گئورگ لوکاچ در کتاب نظریه‌ رمان، آن‌گاه که 
رمان را روح زمانه‌ مدرن برمی‌شمرد از مفهومی به نام 
انسان مسأله‌دار صحبت می‌کند. انسانی جست‌و‌جوگر 
که جست‌و‌جوی‌اش نتیجه‌ تقابل آن چیزی است که 
در دنیای واقع وجود دارد و آن چیز دیگری که در ذهن 
فرد می‌گذرد. جست‌و‌جویی که در آن انسان مسأله‌دار 
در مقام حیرت برمی‌آید و سفری را از زندان واقعیت 
که برایش جانکاه، گنگ و بی‌معناست، آغاز می‌کند 
تا از بند آن‌چه که هســت رهایــی یابد، همچنین او 
»ماجراهایــی را می‌جوید تا در آنها خــود را به اثبات 
رساند، آزمایش شــود و با اثبات خویش، ذات خود را 

کشف کند« تا در وادی معرفت قدم بردارد.
2- محمود دولت‌آبــادی در رمانِ »جــایِ خالیِ 
سلوچ« زیستِ خانواده‌ای روستایی را تصویر می‌کند 
که طی »اصلاحاتِ ارضی« یا همان »انقلابِ ســفید« 
زمین‌شان از دست شده است و لرزه‌هایِ این »انقلابِ 
ســیاه« آنها را در وادیِ هویتِ از دست رفته و کسبِ 
هویتِ جدید سرگشته کرده اســت: »ناپدید شدنِ 
سلوچ نشانه‌ ناپدید شدنِ آن چیزی است که او از لحاظِ 
اقتصادی و اجتماعی در جامعه‌ روســتایی‌اش بدان 
متکی است« و »سرگشتگیِ مرگان بیانگرِ سرگشتگیِ 

همه‌ جامعه و بی‌هویتیِ مردم در این دوره‌ تاریخی از 
تحولِ اجتماعی است.«

اما سرگشتگیِ قهرمانِ رمانِ دولت‌آبادی، »مرگان«، 
هم واقعی‌تر و هم درونی‌تر از آن است که به رویه‌هایِ 
ابتداییِ رمان تقلیل یابد. »مِرگان«، انسانِ مسأله‌داری 

اســت یک روز صبح سویه‌ 
گنگ و بی‌رحمِ واقعیت 
)آن‌چه که هســت(  او 
را از مدارِ روزمره خارج 

می‌کند.
»مِرگان که سر از 
بالین برداشت، سلوچ 

نبود.« و همین ســطر 
ابتدایِ آن وضع جانکاه و 

گنگ و بی‌معنایی 
که  ا‌ست 

مرگانِ حیران را وامی‌دارد تا در فقدانِ سلوچ، سفری 
درونی را آغاز کند. سفری درونی برای رهایی از زندانِ 
واقعیت، آن‌گاه که واقعیــت »أنا لجئون«-گویان او را 
در بند کشیده‌ است. آن‌جا که احساس می‌کند سلوچ 
خود را جدا کــرده و دور انداخته اســت، »ناخنی به 
ضربه قطع شده که بیفتد« یا آن‌جا پسرش عباس را 
که از ترسِ مرگ موی ســپید کرده در برابرِ خود 
می‌بیند: »این عباسِ او نیست، پیش می‌آید. لبِ 
چاه ایستاده است، تکان نمی‌خورد. خیره مانده 
است. خشک. قاف‌نی. آفتاد می‌دود، می‌تابد:  
موهایِ ســر و ابروهایِ عباس یک‌سر سفید 

شده‌اند!«
یــا آن‌جاتر که »هاجــر« را به »علــی گناو« 
داده و دخترکش در حجله مثلِ یک 
»ماهیِ کوچــک، رویِ خونِ 
خشــکیده‌ نهالــی افتاده 
است.« اما آن‌چه که باید 
باشــد، آن‌چه که آرزو 
می‌شــود بر آن‌چه که 
هست غلبه می‌کند و 
سفرِ درونیِ »مرگان« 
بیرونی می‌شــود و 
خیال جایِ واقعیت 

را می‌گیرد و در وهمش »سلوچ« را پیدا می‌کند: 
»برخاســتند. اما نه »مرگان«. »مــرگان« همچنان 
بر لبِ جوی، نشسته ماند، چشــم به درازنایِ جوی. 
کسی می‌آمد. مردی می‌آمد. جنازه‌ای می‌آمد. آدمی 
پوشیده در شولایی خون‌آلود. بیلی به دست داشت. 

سلوچ از دهنه‌ کاریز بیرون آمده بود.«
۳. اما مسأله بیش از آن‌که بر سرِ مفهومی باشد که 
دولت‌آبادی به آن می‌پــردازد و حتی بیش از آن‌که 
مسأله‌ کهن‌روشی‌ باشد که هر نویسنده‌ای در این‌جا 
دولت‌آبادی  در اثرِ خود  در این‌جا جایِ خالیِ سلوچ  
به کار می‌گیرد تا در هر سبکی به هر صورتی احوالاتِ 
زمانه‌ و جامعه را خلاقانه بازنمایی کند؛ مسأله‌ مخاطبی 
است که با اثر مواجه می‌شود. تکیه بر مخاطب همان 
سویه‌ای است که از سمتِ جامعه برمی‌خیزد و روی 
به ســویِ ادبیات دارد. جایِ خالیِ سلوچ صرفا یک 
نمونه اســت. نمونه‌ای که مخاطبانش در برخورد با 
اثر مرگان‌وار در فقدانِ سلوچ‌شــان به جنگِ واقعیت 
می‌روند و امــر مفقود زندگی‌شــان را وا نمی‌دهند. 
سرگشــتگی را به بهای رســیدن به معرفتی تاب 

می‌آورند.
ـ یکی از  هربرت مارکوزه می‌گویــد: »کارکردِ هنر ـ
کارکردهایِ هنرــ به ارمغــان آوردنِ آرامشِ روحی 
برایِ بشریت است« چرا‌که »هنر به‌عنوان محصولی 
از تخیل یک نمودِ صرف است، اما حقیقت و واقعیتِ 
ممکن که در این نمود و هنر به ظهور می‌رسد، قادر 
اســت واقعیت دروغین و کاذب وضع موجود را خُرد 

کند.« 
و این خرد شــدن، چیزی نیست جز پالایش ذهنِ 
مخاطب و امید به آن‌چه که می‌تواند باشــد، امید به 

این‌که »زیبایی روزی دنیا را نجات خواهد داد.«

پیداست که ابلیس به صحرایمان کشانده است
 پالایش مخاطب در مسأله‌ فقدان، 

سرگشتگی و جست‌وجو در رمان »جای خالی سلوچ«

|  فرهاد خاکیان دهکردی  |


